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اجتهاد و تقلید
جلسه 8 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث که داشتيم عبارت بود از اينه آيا وجوب تفقه و اجتهاد، شرع است يا خير؟

مرحوم آقاي خوئ(قده) فرمودند: که ما وجوب شرع مولوي نفس نداريم، آنچه که از روايات استفاده مشود يا وجوب
طريق است، يا وجوب ارشادي است.

امام(رضوان اله تعال عليه) در کتاب «انوار الهداية» فرموده است: اينه ما بوييم وجوب تعلم و تفقه و اجتهاد، ي وجوب
مولوي است، اين ي ادعاي صرف مشود، اما آنچه که از اخبار و روايات استفاده مشود به نحو ي استحباب نفس مولوي

است.

اشال

اما سؤال که اينجا مطرح مشود، اين است که در اخبار و روايات، امر به سؤال و لزوم سؤال مطرح شده است. اين روايات را
بر چه حمل مکنيد؟

جواب

اگر در آيات و روايات، مولا ي وجوب را بيان فرمود، اين وجوب سه صورت متواند داشته باشد:

تارةً يقين داريم که اين وجوب، مولوي است، مثلا ي از قرينهها بر مولوي بودن اين است که در آيات، بر تعلم و تفقه ثواب داده
است، و اين از علائم مولويت است.

تارةً يقين داريم که اين وجوب، وجوب ارشادي است، مثلا ي از قرينهها بر ارشادي بودن امر مولا اين است که مولا بيايد امر
خودش را معلل کند به ي علت که در ارتاز عقلاء نسبت به اين حم وجود دارد، در اين صورت اين حم، ي حم مولوي

نيست، بله ي حم ارشادي است.
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تارةً، نه دليل بر وجوب ارشادي داريم، نه دليل بر وجوب مولوي داريم، در اين صورت، اصل اول اقتضا مکند که اين امر
مولوي است.

دليل بر اينه اين وجوب در آيات و روايات استحباب مولوي دارد چيست؟

اگر ما از اين روايات، استحباب را استفاده کرديم و وجوب را استفاده نرديم، همانطور که وضو گرفتن استحباب مولوي دارد،
تفقه هم استحباب نفس مولوي دارد، مقتضاي تفقه و تعلم، استحباب نفس مولوي است (طبق بيان امام(ره) در انوار الهداية).

دليل استحباب مولوي

دليل بر اين مدعا اين است که ما وقت روايات باب تفقه و تعلم را ملاحظه مکنيم، بر تعلم و تفقه ثواب مترتب شده است و اين
علامت اين است که اين امر مولوي است نه ارشادي؛ زيرا در مولويت بايد طوري باشد که هم بر موافقتش ثواب مترتب شود و
هم بر مخالفتش عقاب، مثل اينه انسان وضو بيرد، بدون اينه نماز يا قرآن بخواند، بر نفس وضو گرفتن ثواب مترتب است.

تفقه و تعلم هم بنفسه ثواب دارد و ترتب ثواب بر عمل، علامت اين است که اين وجوب، ارشادي نيست.

دليل رواي استحباب مولوي تفقه

ندُ بمحم ادٍ وزِي نب لهس ندٍ عمحم نب لع و نسالْح ندُ بمحدر کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، حديث اول؛ «م
يحي عن احمدَ بن محمدٍ جميعاً عن جعفَرِ بن محمدٍ اشْعرِيِ عن عبدِ اله بن ميمونٍ الْقَدَّاح و عل بن ابراهيم عن ابِيه عن حمادِ

بن عيس عن الْقَدَّاح عن ابِ عبدِ اله(ع) قَال قَال رسول اله(ص)»؛

مرحوم شيخ بهائ در ارتباط با سهل مگويد: «الامر ف السهل سهل». «جعفَرِ بن محمدٍ اشْعرِيِ» فقط مورد وثوق وحيد است.
هرگاه مرحوم کلين از محمد بن الحسن نقل مکند، مراد همان صفار است، لذا بايد خيل دقت داشته باشيد که اگر ي راوي

تضعيف شود، 2500 روايت از گردونه روايات خارج مشود.

اين روايت را از أب عبداله(ع) نقل مکنند، که امام صادق(ع) از رسول اله(ص) نقل مکند که فرموده: «من سلَكَ طَرِيقاً
ف نم لْمبِ الْعطَالل رتَغْفسي نَّها و ا بِهرِض لْمبِ الْعطَالا لتَهحنجا عةَ لَتَضئَنَّ الْما و نَّةالْج َلطَرِيقاً ا بِه هلَكَ اللْماً سع يهف طْلُبي
اءلَمنَّ الْعا دْرِ ولَةَ الْبلَي ومرِ النُّجائس َلرِ عالْقَم لفَضابِدِ كالْع َلع مالالْع لفَض رِ وحالْب وتِ فالْح َّتضِ حرا ف نم و اءمالس

ورثَةُ انْبِياء انَّ انْبِياء لَم يورِثُوا دِينَاراً و  دِرهماً و لَن ورثُوا الْعلْم فَمن اخَذَ منْه اخَذَ بِحظّ وافرٍ»، مضمون اين حديث اين است
که هر کس که براي طلب علم راه را ط کند، خداوند علاوه بر ثواب، راه را به سوي بهشت برايش باز مکند.

پس از اين روايت به خوب استفاده مشود که بر نفس تفقه ثواب مترتب مشود.

نتيجه

امر استحباب شود که امر به تعلم و تفقه يچون در روايت بر خود تفقه ثواب مترتب شده، و بر ترکش عقاب نيست، دليل م
مولوي است.



نظرات درباره حم تعلم و تفقه

مرحوم کاشف الغطاء، در عروة الوثق، نسبت به تعلم و تفقه حاشيه زده که بعيد نيست وجوب تعلم، وجوب مقدم باشد. در
ادامه مفرمايد که وجوب تعلم، وجوب نفس مولوي است.

به طور کل در باب تعلم و تفقه، پنج نظريه مطرح شد:

1. وجوب تعلم و تفقه وجوب مقدم است.

2. وجوب تعلم و تفقه وجوب طريق است.

3. وجوب تعلم و تفقه وجوب ارشادي است.

4. وجوب تعلم و تفقه وجوب مولوي است.

5. استحباب نفس مؤکد است که اين نظريه امام(ره) و نظريه ماست.

نتيجه اين شد که مرحوم آقاي خوئ فرمودند: بر هر ملف واجب است يا اجتهاد، يا احتياط و يا تقليد، اما با اين بيان ما،
روشن شد که وجوب شرع در اينجا امان ندارد، کما اينه والد معظم در تفصيل الشريعه همين نظريه را مطرح فرموده است.

بيان استحاله شرع بودن وجوب اجتهاد يا تقليد

عدهاي بر بطلان وجوب شرع أبدال ثلاثه (اجتهاد، احتياط، تقليد)، به تسلسل تمس کردهاند و ادعا کردهاند که وجوب اين سه
عنوان، به عنوان وجوب شرع استحاله دارد.

مستشل مفرمايد: شما مفرمائيد که وجوب اين سه عنوان، وجوب شرع است، يعن انسان بخواهد به احام دست پيدا
کند، بايد ي از اين سه راه را ط کند. ما مگوئيم که اين سه عنوان اگر واجب شرع باشد، خود اينها حم است. اگر

بخواهيم به اين حم شرع دست پيدا کنيم، بايد يا اجتهاد کنيم يا احتياط و يا تقليد کنيم. نقل معنا مکنيم به آن وجوب، و هذا
يتسلسل. اما اگر وجوب عقل باشد، دير اين استحاله لازم نمآيد؟

جواب اشال استحاله

والد معظم در تفصيل الشريعه جواب مدهد به اينه مانع ندارد که وجوب اين عناوين؛ شرع باشد، ملف متواند يا از راه
اجتهاد يا از راه تقليد يا از راه احتياط، به آن برسد و اين اشال ندارد؛ زيرا تسلسل در جائ است که توقف إل ما لا نهايه باشد،
اگر گفتيم اين وجوب شرع از عناوين ثلاثه، بر چيزي غير از امور ثلاثه توقف ندارد. بل ي اما در ما نحن فيه، وجوب شرع
بر ي وجوب شرع ديري توقف دارد، اين مشود تسلسل، در حالکه در ما نحن فيه، وجوب شرع را خود اين سه عنوان

لازم کرده است.



خلاصه

کلمه «يجب» در متن منحصر شد به وجوب عقل، و باق راهها را ابطال کرديم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


